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چکیده

گزینــی اســت و بــه طــرح آن بــه  عنــوان یــک افــق  ایــن پژوهــش درآمــدی بــه باستان شناســی مأوا
پژوهشــی تــازه بــا اصــول موضوعــی و مسئله شــناختی مشــخص و منحصــر به خــود اختصــاص 
گزینــی در باستان شناســی، محصــول یــک فقــدان در اصــول معرفت شــناختی  دارد. منظــر مأوا
به واقــع  کــه  پدیده هایــی  آن دســته  در  پژوهــش  و  مطالعــه  فقــدان  اســت؛  رشــته  ایــن 
کــه نمی تــوان آن هــا را در  شــاخصه های شــناختی/فرهنگی محســوب می شــوند؛ پدیده هایــی 
ــف  ــن ضع ــح داد. ای ــناختی توضی ــی و انسان ش ــناختی-محیطی، جغرافیای ــای بوم ش زمینه ه
کــه به طــور ســنتی باستان شناســی را ناتــوان از پــل زدن  معرفت شــناختی از آنجــا ناشــی می شــود 
از جانــب مادّیــات بــه معانــی دور از دســترس تلقّــی می کــرد. بنیان معرفت شــناختی این پژوهش 
آن اســت کــه برعکــس، معناهــای انســانی مادّیــت دارنــد و ذهــن و مــادّه را نمی تــوان در دو قطب 
مخالــف یکدیگــر جــای داد. مســئله ی اصلــی ایــن پژوهــش بازگردانــدن نوعــی از اعتبــار بــه 
باستان شناســی اســت کــه ورای در اختیــار گذاشــتن شــروح بوم شــناختی-محیطی، جغرافیایــی 
گــذارد  و انسان شــناختی پیرامــون مــدارک و شــواهد باســتانی، بتوانــد بــر مؤلفه هایــی انگشــت 
کــه به طــور رایــج خــارج از حیطــه ی ســیطره ی آن به شــمار آمــده اســت؛ همچــون مؤلفه هــای 
شــناختی، متافیزیکــی، نشانه شــناختی و مفهومی-زبانــی. در ایــن پژوهــش ضمــن تعریــف و 
گزینــی از ســه منظــر فلســفی، انسان شــناختی و باستان شــناختی، مفاهیــم نظــری و  شــرح مأوا
روش شــناختی ویــژه ای بــرای ایــن منظــر برســاخته و پیشــنهاد شــد. برمبنــای مفاهیــم نظــری 
مورد بحث، ســطوح واقعیّات زیســتی انســان از لحاظ باستان شــناختی ترســیم و پیشــنهاد شــد. 
گزینــی بــر ســطحی از واقعیّــات مــادّی انســانی اشــاره مــی رود کــه  درنهایــت، باستان شناســی مأوا
تاکنــون ذیــل عباراتــی همچون »ذهنی«، »دســت نیافتنی« یا »فاقد شــواهد مــادّی« انــکار، رد یا 
به شــکلی سیســتماتیک از نظرها پنهان می شــد. برای نشــان دادن کاربرد عملی این چارچوب، 
بررســی های باستان شــناختی ســرفیروزآباد کرمانشــاه موردکاوی شــد. موردکاوی نشان می دهد 
حتــی بررســی های ســطح الارضی نیــز می تواننــد شــواهدی را از واقعیّت هــای رده بالاتر یا چنان که 
گر پژوهشــگر  در این مقاله مورد نظر اســت، واقعیّت های بوطیقایی در خود داشته باشــند؛ تنها ا
کــرده باشــد. پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن  از پیــش، خــود را آمــاده ی پذیــرش آن واقعیت هــا 
کــه آیــا می تــوان ســطح مؤلفه هــای فرهنگــی را بــه عنــوان یــک ســطح مطالعاتــی معنــادار  اســت 
وارد مراحــل مختلــف پژوهش هــای باستان شــناختی کــرد؟ ایــن مؤلفه هــا کــدام و بــر چــه مبانــی 
معرفت شــناختی اســتوار هســتند؟ فرضیات عبارت ســت از: شــواهد مربوط به ســطح مؤلفه های 
فرهنگــی در همــه ی ســطوح پژوهش هــای باستان شــناختی وجــود دارد و تنهــا مانــع درنظــر 

گرفتــن آن هــا، پیش پنداشــت ها و انگاره هــای معرفت شــناختی نادرســت اســت.
کنام سازی شناختی،بوطیقا، سرفیروزآباد. گزینی،  کلیدواژگان: الگواره، مأوا
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مقدمه
 Clark,( »باستان شناســی از زمــان از میــان رفتــن معصومیت خویش به تعبیر »دیویــد کارک
کــردن در مباحــث پیچیــده و تودرتــو در زمینــه ی علــم و  گرفتــار شــدن و شــرکت  1968( و 
فلســفه ی آن، همــواره افق هــای تــازه ای از مســائل و موضوعــات را بــه خــود دیــده و بــه تجربه 
ــان را در  ــی باستان شناس ــای برخ ــوان تاش ه ــد نمی ت ــیر، هرچن ــن مس ــت. در ای ــته اس نشس
گزاره هــای انسان شــناختی  اوایــل ســده ی بیســتم میــادی در بهره گیــری از فنــون علمــی و 
کتــاب خویــش بــا عنــوان اندیشــه  گرفــت -چنان کــه »الیســون وایلــی« در مقدمــه ی  نادیــده 
کــه معصومیــت باستان شناســی  از طریــق اشــیاء بــه ایــن نکتــه ی ظریــف اشــاره می کنــد 
کــه مدت هــا پیــش از آن، از میــان رفتــه بــود- )Wylie, 2004(؛  نــه در دهــه ی 19۶0 م.، 
کســی  کارک، باستان شــناس و نظریه پــرداز شــهیر بریتانیایــی را می تــوان نخســتین  دیویــد 
کــه در عمــل »کتــاب مقــدّس« )Clarke, 1968( باستان شناســی را بــه مثابــه علمــی  دانســت 
میــان علــوم دیگــر می نــگارد و در آن چهــار الگــوواره را بــرای پژوهش هــای باستان شــناختی 
بــا نگرشــی تحلیلــی و مدل محــور، مســائل موجــود در  بایــد  و  کــه می تــوان  برمی شــمارد 
آن هــا را مــورد نظریه پــردازی قــرار داد. ایــن چهــار الگــوواره، عبارتنــداز: پژوهــش تحلیلــی 
مــواد فرهنگــی )فرم شناســی و مطالعــه ی مــواد(، پژوهــش تحلیلــی بوم شــناختی، پژوهــش 
ــز  ــا همیــن امــروز نی ــی انسان شــناختی، ت ــی جغرافیایــی، و درنهایــت، پژوهــش تحلیل تحلیل
ــه:  ک. ب ــال ر.  ــرای مث ــد؛ ب ــایه افکنده ان ــناختی س ــای باستان ش ــه ی فعالیت ه ــر هم ــاً ب عم

 .)Butzer, 1982( :متــن و ارجاعــات
از اتفــاق، در ایــن زمینــه چنــدان اختافــی میــان رهیافت هــای فرآیندگــرا و پســافرآیندگرا 
وجــود نــدارد. حتــی برخــی باستان شناســان تا آنجا پیش رفته انــد که ایــن دو را رهیافت هایی 
 )Preucel, 1995; Trigger, 1991( مکمّــل در مطالعــه ی شــواهد باستان شــناختی بداننــد
ــر شــیوه های فنــی  ــان ب کــه هرچنــد دل مشــغولی اصلــی فرآیندگرای ــد  گیرن و چنیــن مفــروض 
را  ســوبژکتیو  و  نظــری  جنبه هــای  پســافرآیندگرایان  اســت،  پژوهش هــا  روش شــناختی  و 
چــه  اســت؛  ســاده لوحانه  حکمــی  چنیــن  بی گمــان  ســاخته اند.  خویــش  کار  ســرلوحه ی 
بــزرگان باستان شــناس فرآیندگــرا هرگــز از لحــاظ نظــری خالی الذهــن نبــوده و در بهره گیــری 
می شــدند  محســوب  پیشــرو  انسان شــناختی  و  جغرافیایــی  بوم شــناختی،  نظریه هــای  از 
ــن  ــاف ای ــت، اخت ــم اس ــا مه ــه در اینج ــال، آن چ ــا این ح )Binford & Sabloff, 1998(. ب
دو مشــرب فکــری بیــش از آن کــه اختافــی ذاتــی باشــد، در منظرهــا و مســائل و چنــگ زدن 
بــر ایــن یــا آن نظریــه و روش، تظاهــر یافتــه اســت. غیــر آن، هیچ یــک از ایــن دو هرگــز پــا را از 
کارک قاعده منــد ســاخت، فراتــر نگذاشــته و درون همــان  کــه  الگوواره هــای چهارگانــه ای 
کــه به واســطه ی اصــول موضوعــی و مســئله پردازی های آن  میدانــی تاختــه و می تازنــد 

الگوواره هــا ســنگ فرش شــده اســت. 
گونــه ای نــگاه تقلیل گــرا  بــا این حــال ایــن نگــرش الگــوواره ای و چارچوب منــد، عمــاً 
کــه بخــش عمــده ای از مســائل مربــوط بــه انســان را، از  را بــه بهانــه ی علــم وارد ســاخته 
کی وی مربــوط می شــوند، یــا  کــه بــه پیچیده تریــن لایه هــای شــناختی/ادرا جملــه ی آن هــا 
ح و بحث شــان را در صاحیــت باستان شناســی نمی دانــد؛  ــا طــر از موضوعیــت می انــدازد و ی
گــر نتوانــد تبیینــی بوم شــناختی، جغرافیایــی  کــه پیکــرک معــروف بــه »ونــوس« ا اینجــا اســت 
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کــه در ادامــه خواهــد آمــد( بــه خــود بگیــرد، عمــاً به عنــوان  یــا انسان شــناختی )بنابــر تعاریفــی 
گذاشــته می شــود. از ایــن  کنــار  یــک پدیــده ی غیرقابــل شــناخت از عرصــه ی پژوهش هــا 
بنیادی تــر، نــگاه بــه انســان در ایــن منظــر به کل یــک نگاه تقلیل گرایانه اســت و اندامــواره ای 
کــه تابــع قواعــد از پیــش مشــخص بوم شــناختی،  مکانیکــی را بــه ذهــن متبــادر می ســازد 
جغرافیایــی و انسان شــناختی اســت؛ بنابرایــن، در ایــن پژوهــش جنبه هایــی از انســانیت را 
کــه در بخــش قابل توجهــی از پیکــر باستان شناســی های انسان شــناختی یــا محیطــی نادیــده 
گزینــی، مبنــای ارائــه ی ســطحی از واقعیات ســوم  انگاشــته شــده، ذیــل عنــوان نظریــه ی مأوا
کــه جایشــان عمدتــاً در موضوع پردازی هــا و مسئله ســازی های ایــن رشــته  قــرار خواهیــم داد 
و نظــام معرفتــی خالــی بــوده اســت. نــگاه بــه انســان در مشــرب های باستان شــناختی موجــود 
یــا از ســاختارهای ایســتا )ســینکرونیک(2 اثــر پذیرفتــه یــا سیســتم های تطــوّری تغییرکننــده 
)دایکرونیــک(3، و در این میــان اندرکنــش میــان ایــن دو معمــولًا دور از چشــم مانــده اســت. 
نظریــه ی »کنام ســازی«Odling-Smee, Laland et al., 2013(  4( و افزونــه ی انســانی 
آن، همانــا »کنام ســازی شــناختی«Clark & Chalmers, 2007( 5( عمــاً دریچــه ای نویــن 
کــه در آن، نه تنهــا ســاختار و سیســتم به هــم می آینــد؛ بلکــه  ــه روی منظــری می گشــاید  را ب
عرصــه ای ورای ســطوح واقعیــات بوم شــناختی-محیطی، جغرافیایــی و انسان شــناختی 
کــه می تــوان آن را ذیــل عنــوان »بوطیقایــی۶« جــای داد. ایــن عرصــه  گشــوده می شــود 
گشــود و از  بینــش نوینــی را بــه روی بخــش قابل توجهــی از شــواهد باستان شــناختی خواهــد 
تقلیــل انســان بــه صــرف یــک اندامــواره اجتماعــی، اقتصــادی یــا بوم شــناختی بســیار فاصلــه 
گرفــت. بی گمــان ایــن بــه معنــای تعطیــل مشــرب های جــاری نیســت؛ ســطوح دیگــر  خواهــد 
واقعیــت، چنان کــه در ایــن مقالــه مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت، مســیر موضوعی خودشــان 
کــه می تــوان آن را  کــرد و اتفــاقِ نــو، افــزودن ســطحی ســوم از واقعیــت اســت  را طــی خواهنــد 
»واقعیــت بوطیقایــی باستان شــناختی« نــام نهــاد. ایــن واقعیّــت مجموعــه ای از شــواهد 
کــه نه تنهــا نمی تــوان تفاســیر زیست بوم شــناختی ســاده  باستان شــناختی را در بــر می گیــرد 
گذاشــت؛ بلکــه حتــی می تواننــد انطباق پذیــری زیست بوم شــناختی  را بــرای آن هــا در اختیــار 
را حتــی بــه شــکلی منفــی تحت تأثیــر قــرار دهنــد. »بوطیقــا« در اینجــا بــه مجموعــه ای از 
ــل  ــه قاب کارکردگرایان ــازوکارهای  ــرف س ــا ص ــه ب ک ــد  ــاع می ده ــانی ارج ــق انس ــات عمی هیجان

توضیــح نیســتند.
کــه آیــا می تــوان  پرســش و فرضیــات پژوهش:پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت 
ســطح مؤلفه هــای فرهنگــی را به عنــوان یــک ســطح مطالعاتــی معنــادار وارد مراحــل مختلــف 
کــدام و بــر چــه مبانــی معرفت شــناختی  کــرد؟ ایــن مؤلفه هــا  پژوهش هــای باستان شــناختی 
اســتوار هســتند؟ براین اســاس، فرضیات عبارت ســت از: شــواهد مربوط به ســطح مؤلفه های 
فرهنگــی در همــه ی ســطوح پژوهش هــای باستان شــناختی وجــود دارد و تنهــا مانــع درنظــر 

گرفتــن آن هــا، پیش پنداشــت ها و انگاره هــای معرفت شــناختی نادرســت اســت.
مطالعــات  مبتنی بــر  فلســفی  اســتنتاج  روش  از  پژوهــش  ایــن  در  پژوهــش:  روش 
کتابخانــه ای اســتفاده می شــود و تــاش می شــود تــا از طریق اســتدلال های معرفت شــناختی، 

ــی آن اثبــات شــود. فرضیــه ی اصل



  شماره 23، دوره نهـم، زمسـتان 2101398

پیشیـنـه ی ادبیات: الگوواره های باستان شناختی و مأواگزینی
کنــار  در  باستان شــناختی  شــواهد  و  مــدارک  بنیادیــن  ویژگــی  دو  از  یکــی  مکان منــدی 
مکانــی  تحــولات  کــه  دارد  را  امــکان  ایــن  عمــل  در  اســت.  باستان شناســی  زمان منــدی 
کنــد. همــراه بــا  داده هــای مــورد مطالعــه ی خــود را در بســترهای بلندمــدت زمانــی دنبــال 
شــکل گیری باستان شناســی نــو و تحلیلــی، رشــد فلســفه ی علــم در باستان شناســی و تغییــر 
جهــت بخشــی از باستان شناســان بــه کشــف قواعــد عــام ریاضــی در شــکل گیری و تغییرشــکل 
اثــر  خــودِ  از  عملــی  به طــور  باستان شناســان  تمرکــز  و  توجــه  باستان شــناختی،  داده هــای 
کارک، چهــار  باســتانی بــه بســترها و شــبکه های مکانــی محیــط بــر آن چرخیــد. دیویــد 
الگــوواره را در ایــن زمینــه درون باستان شناســی طراحــی کــرد؛ فرهنــگ مــادّی، بوم شــناختی، 
و  انســان  انسان شــناختی )Fleming, 1973(. نســبت های موجــود میــان  و  جغرافیایــی 
محیــط او -به خصــوص در همیــن زمینــه ی باستان شناســی نــو و تحلیلــی- بــه والاتریــن 

جایگاه هــای خــود دســت یافتــه اســت. 
کلیــدی در زیست شناســی محســوب می شــود،  کــه مفهومــی  در الگــوواره بوم شــناختی، 
عبــارت  اســت از این کــه هــر موجــود زنــده ای درون یــک زیســت بوم بــه ســر می بــرد و هــر 
کن در یــک محــدوده ی جغرافیایــی مشــخص  زیســت بومی، اجتماعــی از اندامواره هــای ســا
کــه بــه تعامــل بــا محیــط فیزیکــی می پردازنــد، ســه عنصــر حیاتــی وجــود دارد؛ جریــان  اســت 
ــوان  ــانی به عن ــواره انس ــی.  اندام ــم ارتباط ــا عای ــات ی ــان اطاع ــرژی و جری ــان ان ــاده، جری م
یکــی از اجــزاء زیســت بومِ کذایــی، درون محتویــات یــک محیــط غیرفرهنگــی، از جملــه فضــا، 
ریخت شناســی یــا صورت هــای زمیــن و منابــع محیطــی -اعــم از آلــی، معدنــی و جــوّی- و بــا 
کتســابی  بهره گیــری از ابزارهــای فرهنگــی در اختیــار خویــش -آن کنش هــا و منش هایــی که ا
هســتند و از طریــق نمادهــا از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل می شــوند- نظام هــای اجتماعــی-
کــه در فعالیت هــای معیشــتی و الگوهــای ســکونتگاهی قابــل  اقتصــادی را ایجــاد می کننــد 
بــه  کــه  اســت  رویکــرد  ایــن  شــاخه های  از  یکــی  فرهنگــی  بوم شناســی  اســت.  مشــاهده 
کــه انســان ها از طریــق ابزارهــای فرهنگــی )مصنوعــات،  مطالعــه ی ســازوکارهایی می پــردازد 
و  )سوخت وســاز  انــرژی  جریــان  تــا  می کننــد  اتخــاذ  مکان هــا(  و  آیین هــا،  آداب ورســوم، 
معیشــت و منابــع معیشــتی(، تبــادل مــواد و اطاعــات و عایم ضروری برای بقــا را مهار کنند. 
گونــه فرهنــگ مــادی در حقیقــت یــک میانجــی بــرای ســازگاری مطلوب تــر  در ایــن معنــا، هــر 
و  اقتصــاد   ،)Schmitt et al., 1997( رفتارشناســی  می آیــد.  به شــمار  محیــط  بــا  انســان 
جمعیــت )Chamberlain, 2006(، زمین باستان شناســی )Butzer, 1982(، یکپارچگــی 
فضایــی و پژوهــش در اســتخراج الگوهــای روابــط متقابــل میــان نظام هــای ســکونتگاهی-
کنــش محوطه های  گیرنــده ی آن هــا، همراه با اســتخراج الگوهای پرا معیشــتی بــا محیــط فرا
میان رشــته ای  رویکردهــای  انــواع  از  بهره گیــری   ،)Kroll & Price, 1991( مســکونی 
محیطــی )Dincauze, 2000(، اعــم از مطالعــه ی دگرگونی هــای محیطــی و نســبت آن هــا بــا 
شــکل گیری و تغییرشــکل محوطه های باستان شــناختی، بازســازی آب و هواهای باســتانی، 
تحلیل هــای ریخت شناســی زمیــن در نســبت بــا مکان یابــی محوطه هــای ســکونتگاهی، 
جانورباستان شناســی،  گیاه باستان شناســی،  ک،  خــا و  رســوبات  در  پژوهــش  و  مطالعــه 
پژوهش هــای معطــوف بــه رژیم هــای غذایــی و پیوندهــای زیست بوم شــناختی آن هــا، و 
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ح در  درنهایــت آسیب شناســی های باســتانی، از جملــه مهم تریــن مباحــث و موضوعــات مطــر
الگــوواره بوم شــناختی محســوب می شــود. 

عاوه بــر محیــط طبیعــی، یافته هــای باستان شــناختی یــک وجــه مکانــیِ مهــم دیگــر 
کــه عبــارت اســت از »فضاهــای انســانی«. در باستان شناســی تحلیلــی، الگــوواره  هــم دارنــد 
ح در ایــن  جغرافیایــی وقــفِ پژوهــش در ایــن فضاهــای انســانی اســت. موضوعــات مطــر
کم بــر شــکل گیری، تغییرشــکل و زوال  الگوهــای »انســانی« حا بــه ســازوکارها و  الگــوواره 
از  یکــی  و ســکونتگاه،  باستان شناســی معمــاری  اجتماعــی معطــوف هســتند.  فضاهــای 
اصلی تریــن زیرشــاخه های ایــن الگــوواره محســوب می شــود. شــکل گیری فضاهــای معماری 
درون ســکونتگاه ها و نیــز شــکل گیری نســبت های فضایــی میــان ســکونتگاه های مختلــف 
از منظــر نســبت های اقتصادی-اجتماعــی، دسترســی و مهــار منابــع و نیروهــای تولیــد، 
مهم تریــن مباحــث نظــری ایــن زیرشــاخه هســتند. هــدف از انجــام ایــن قبیــل مطالعــات، 
اقتصــادی- نظام هــای  مکانی-فضایــی  جنبه هــای  مــورد  در  بازســازی هایی  انجــام 

 )Landscape( کــم در یــک منطقــه ی جغرافیایــی مشــخص اســت. زمین ســیما اجتماعــی حا
کلیــدی الگــوواره جغرافیایــی اســت. زمین ســیما، شــیوه ی اصلــی  نیــز یکــی دیگــر از مفاهیــم 
تجلّــی و بیــان فرهنــگ در محیــط قلمــداد می شــود. انســان در برقــراری نســبت بــا محیــط، 
کنــش بــه آن محدودیت هــا و فرصت هــا زمیــن  محدودیت هــا و فرصت هــای محیطــی، در وا
کــه د نهایــت بــه بخشــی از »ســیما«ی فرهنگــی  مــورد ســکونت خــود را بــه اشــکالی درمــی آورد 
ح  نفــس وی تغییرشــکل می دهــد )Anschuetz et al., 2001(. موضوعــات دیگــر مطــر
در الگــوواره جغرافیایــی را مطالعــه ی مرزهــا و محدوده هــای فرهنگــی )Feuer, 2016(، و 
»دیاســپورا« یــا شــواهد باستان شــناختی برجــای مانــده از اقلیت هــای قومــی در یــک محوطــه 

.)Lilley, 2004( مشــخص اســت
وجــه مشــترک مســتتر در ایــن دو الگــوواره، دوگانگــی و تقابــل ســفت و ســخت میــان 
فرهنگ-طبیعــت اســت. همــه ی نظــام زیســتی انســان متأثــر از امــر بوم شــناختی اســت و 
کــم بــر زیســت بومی کــه درونــش زندگــی می گذرانــد. گــذران زندگــی نیــز در  شــرایط محیطــی حا
ایــن زمینــه، مفهومــی جهت دهــی شــده اســت. مــراد از آن، بیــش از هــر چیــز ایجــاد و حفاظــت 
از یــک نظــام اقتصادی-اجتماعــی مشــخص، در هماهنگــی کامــل بــا امکانــات، اقتضائات و 
محدودیت هــای محیطــی اســت. اضافه شــدن فرهنــگ بــه بوم شناســی، به معنــای انقابــی 
در آن منظــر نیســت؛ بلکــه تنهــا پذیــرش ایــن نکتــه ی ســاده اســت که انســان نقشــی فعــال در 
کــه متأثــر از تحــولات محیطــی و انتخــاب طبیعــی در مقابــل وی  گزینه هایــی دارد  انتخــاب 
قــرار می گیــرد. بدین ترتیــب، نظــام زیســتی انســان بــه بوم شناســی و امــر اجتماعــی فروکاســته 
کــه درون زیســت بوم های مشــخصی  می شــود؛ انســان همــان اندامــواره اجتماعــی اســت 
قــرار می گیــرد و تابــع یــک تطــور زیســتی منبعــث از مجموعــه ای انتخاب هــای طبیعــی اســت 
کــه محیــط و شــرایط محیطــی بــرای وی به بــار می آورنــد. همه چیــز در اندامــواره انســانی 
کــه درون  بــه جریــان انتقــال انــرژی، انتقــال مــادّه و انتقــال اطاعاتــی وابســتگی می یابــد 
بســترهای محیطــی محقّــق می شــوند؛ حتــی پدیده هایــی مثل »اســطوره« یا »دیــن«. در یک 
مقیــاس دیگــر، درســت روی زمینه هــای بوم شــناختی و محیطــی، بســترهای جغرافیایــی 
و زمین ســیما جــای می گیرنــد. ایــن بســترها درواقــع لایه هــای میانــی انســان بــودن تلقــی 
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کــه روی لایــه ی نخســتی-زیرین، همانــا وضعیّت هــای بوم شــناختی- آنجــا  می شــوند؛ 
محیطــی، یــک نظــام اقتصادی-اجتماعــی )منابــع، ابزارهــا و نیروهــای تولیــد( به مثابــه 
زیرســاخت امــر انســانی شــکل می گیــرد و صناعــت و ســکونت، مبتنی بــر منطــق دسترســی 
ــه زیرســاخت امــر انســانی  ــه منابــع طبیعــی از یک ســو و بازارهــای مصرفــی ازســوی دیگر، ب ب

ــود.  ــل می ش تبدی
لایــه ی  کــرد؛  صعــود  باستان شــناختی  هــرم  طبقــه ی  آخریــن  بــه  می تــوان  کنــون  ا
هیچ کــس  انسان شــناختی؛  خصائــص  محدودتــر  و  متزلزل تــر  انــدازه  به همــان  و  کوتاه تــر 
تابــع  آن را  عناصــر  و  وجــه  ایــن   )Harris, 1979( هریــس«  »مارویــن  دقــت  و  به روشــنی 
از  لایــه  ایــن  اســت.  نکــرده  تلقــی  جغرافیایــی  و  بوم شــناختی  زیرســاخت های  محــض 
گویــا به طورمســتقیم نســبتی  کــه  روســاخت های ســاختارهایی انســانی تشــکیل می شــود 
بــا لایه هــای پیشــین ندارنــد؛ هرچنــد به طــور غیرمســتقیم، عمــاً در بســتر و زمینــه ی آن هــا 
ــد. آداب ورســوم، ســنت های اجتماعــی، سلســله مراتب ها و جایگاه هــای سیاســی،  روئیده ان
گــون  گونا آیین هــای  و  مناســک ها  زبانــی،  واقعیّت هــای  ایدئولوژیــک،  چارچوب هــای 
ــا نســبت های متافیزیکــی(، همــه و همــه  ــه ازدواج، ت ــوط ب ــا رســوم مرب )تابوهــای غذایــی ت
بــر ســینه ی  در ایــن لایــه می گنجنــد. نقش هــای روی ســفال و شــمایل های حک شــده 
ســنگ های ســخت و پیکرهــای قالب ریــزی یــا تراشــیده از چــوب و اســتخوان و ریخته شــده 
در فلــز را در ایــن لایــه بایــد تشــریح و تفســیر کــرد. در ایــن منظــر، محتویات فرهنگــی به طورکل 
کلــی می گنجنــد؛ ابزارهــای جاذبــه ی جنســی، نشــانگان هویّــت  کارکــردی  در چنــد دســته ی 
گــردش مــواد و انــرژی،  قلمــروی، تبــادل اطاعــات بوم شــناختی، ابزارهــا و محمل هــای 

ابزارهــای حفــظ ســامتی و دفــع مخاطــرات محیطــی. 
کــه الگوواره هــای بوم شــناختی-محیطی، جغرافیایــی  در شــکل 1، مشــاهده می شــود 
کــه امــروزه  ــیِ تشــکیل دهنده ی باستان شناســی هایی هســتند  و انسان شــناختی اجــزاء اصل
ذیــل نــامِ عــامِ ایــن رویکــرد رواج دارنــد. در منظرهــای »فرآیندگــرا«، میــان ایــن ســه، نســبتی 
هرمــی برقــرار اســت و از گســترده ترین طبقــه ی زیریــن، پارامترهــا و مؤلفه های بوم شــناختی-

شــکل 1. ســه ســطح پارادایمیــک باستان شناســی 
و وضعیّــت آن هــا در دو جانــب عمــده ی فرآیندگــرا و 

پســافرآیندگرا )نگارنــده، 1397(.  
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محیطــی آغــاز شــده و پــس از پشتِ ســر گذاشــتن طبقــه ی میانــیِ بــا گســتردگی کمتــر به لحــاظ 
بــه  جغرافیایــی،  مؤلفه هــای  و  پارامترهــا  باستان شــناختیِ  مــدارک  میــان  در  نمایانــی 
محدودتریــن طبقــه ی فوقانــیِ پارامترهــا و مؤلفه هــای انسان شــناختی خواهــد انجامیــد؛ 
و  پارامترهــا  ایــن  میــان  نســبت  »پســافرآیندگرا«،  بــه  معــروف  منظرهــای  در  درحالی کــه 
گســتردگی نیســت، بلکــه  مؤلفه هــای ســه گانه ی سلســله مراتبی و بــا میزان هــای متفــاوت 
شــکلی افقــی و در هم پیچیــده و تودرتــو دارد. مهــم در اینجــا، یکســانی محتویــات )پارامترهــا 

و مؤلفه هــا( الگوواره هــای مذکــور در ایــن دو منظــر اســت.

چارچوب نظری: کنام شناختی و وجه بوطیقایی داده های باستان شناختی
کــه شــاخصه های  گونــه ای نــگاه تقلیل گــرا اســت  آنچــه از مــرور ادبیــات مذکــور برمی آیــد، 
گونه هــای  منحصربه فــرد انســانی را مــورد توجــه قــرار نمی دهــد و او را جانــوری در میــان 
ــت  ــوردار اس ــی برخ ــا و محدودیت های ــان ویژگی ه ــه از هم ک ــرد  ــر می گی ــر درنظ ــوری دیگ جان
گــر چنیــن اســت، چــرا از میــان نخســتی ها و انســان ریخت ها،  کــه دیگــر جانــوران دارنــد؛ امــا ا
ــرا  ــتد؟ چ ــر بفرس کاوش گ ــخ  ــمت مری ــت به س ــاپینس( توانس ــمند )هوموس ــان هوش ــا انس تنه
گربه ســانان نتوانســتند عماراتــی نظیــر بنــای یادمانــی »گوبکلی تپــه« را بــر پــا دارنــد؟ چــرا تنهــا 
کــه عمــاً نیــازی بــه  انســان ها ســالانه مقادیــر قابل توجهــی از جانــوران دیگــر را، حتــی زمانــی 
گوشت شــان نیســت، »قربانــی« ایمــان خــود می کننــد؟ در ســاحت زندگــی انســان  مصــرف 
کــه هرگــز نمی تــوان از طریــق الگوواره هــای موجــود تبیینــی بــرای آن هــا  پدیده هایــی هســت 

گذاشــت؛ امــا چــرا؟ در اختیــار 
گزینــی8« او، از  »مارتیــن هایدگــر« )هایدگــر، 1395(، ذیــل مفهــوم »دازایــن7« و »مأوا
منظــری وجودشــناختی و به روشــی پدیدارشــناختی، بابــی نویــن را در ایــن بحــث می گشــاید. 
گونه هــای جانــوری دیگــر در آن اســت  بنابــر نظــر او، وجــه تمایــز بنیادیــن انســان نســبت بــه 
گونه هــای جانــوری دیگــر در یــک محیــط از پیــش موجــود، از همــان ابتــدا  کــه انســان خــاف 
گونــه ی جانــوری  کمــالِ مطلــوب خویــش به دنیــا نیامــده و رشــد نمی کنــد. نزدیک تریــن  بــا 
کن اســت  به انســان، همان شــامپانزه، بیش از ده میلیون ســال در جنگل های اســتوایی ســا
کــه بــه اراده ی خویــش در ســواحل مدیترانــه در  و هیچ کــس شــامپانزه ای را به چشــم ندیــده 
ــه  ک ــدارد  ــوم ن ــش معل ــی از پی ــا محیط ــان، ام ــد؛ انس ــی باش ــال قدم زن ــه ح ــوقش ب ــار معش کن
گزیــر اســت از طریــق زبــان و صناعــت، جهانــی را برپــا  کمــال یابــد. او نا درونــش از بــدو تولــد 
کن شــود. »لوگــوس« و »اســتتیک« )تجربــه ی حســی( دو قــوه ی  کنــد تــا بتوانــد درونــش ســا
کارســیما برخــوردار  کــه از دو ســطح زمین ســیما و  پایــه ای انســان در برپایــی جهانــی اســت 
گاهــی( موجــب پیوســتگی ایــن دو ســطح در یکدیگــر می شــود.  اســت و زمان منــدی )زمان آ
کمــال مطلــوب  کــه در مســیر زندگــی بــه  ــتِ انســان را به عنــوان موجــودی ناقــص  ایــن قابلیّ

گزینــی می گوینــد.  خــود می رســد، در برپایــی جهانــی بــرای ســکونت، مأوا
کنام ســازی )اولــی از جانــب محیــط بــه اندامــواره؛ و  کلــی، دو فرآینــد تطــوّر و  به طــور 
ــی )فنوتیپیــک( آن  خ نمون ــه محیــط( تنوّع هــای جمعیتــی و ر دومــی، از ســمت اندامــواره ب
کــه  اندامواره هــا را هدایــت می کننــد. در ایــن فرآینــد، تــوارث محیطــی )یــا بوم شــناختی، 
تــوارث رفتارشــناختی نســل های پیشــین یــک اندامــواره را درون محیطــی مشــخص هــم 



  شماره 23، دوره نهـم، زمسـتان 2141398

ــواره  ــر اندام ــک ه ــای فنوتیپی ــم در بن ــل ه ــه ی مکم ــک، دو پای ــوارث ژنتی ــرد( و ت دربرمی گی
کن در محیــط مشــخص هســتند. ایــن امــر در مــورد تقریبــاً همه ی جانــوران صادق اســت؛  ســا
ــک و  ــوارث ژنتی ــر ت ــم ب ــان ه ــازی انس کنام س ــوّر و  ــم تط ــه! به طورحت ــان، ن ــورد انس ــا در م ام
بوم شــناختی/رفتاری اتــکاء دارد، امــا در عین حــال تابــع یــک تــوارث غیرعــادّی نیــز هســت 
کــه از آن می تــوان بــا عبــارت تــوارث فرهنگــی )البتــه فرهنــگ انعکاســی و نه زیست شــناختی، 
گزینش هــای فرهنگــی در انســان  کــرد.  زبــان و صناعــت دو جــزء ســازنده ی آن هســتند( یــاد 
کــه  عمــاً می تواننــد تــوارث ژنتیــک و بوم شــناختی او را به طورکامــل تحت الشــعاع قــرار دهنــد 

کرده انــد.  البتــه چنیــن نیــز 
»رابــرت بدناریــک« )Bednarik, 2011( در رســاله ی خــود بــا عنــوان »وضعیّــت انســان« 
گزینش هــای فرهنگــی در تکویــن و صیــرورت انســان  بــه تبییــن عمیــق جایــگاه فرهنــگ و 
کــه ناقــص اســت و در طــول زندگــی و مبتنی بــر  به عنــوان موجــودی فاقــد محیــط می پــردازد 
کمــال دارد. او انســان را موجــودی  ســازه های فرهنگــی )جهان هــای انســانی( میــل بــه 
کــرده و در مســیر ایــن »تأهــل نفــس«، در طــول زمــان بــه  کــه خــود را »اهلــی«  معرفــی می کنــد 
کنــون دارد دســت یافته اســت. تأهــل نفــس انســان از اســاس امــری وابســته بــه  کــه ا فرمــی 
گــذر زمــان هــم  کــه بی گمــان در ظریف اندامــی وی بــا  قــوای شــناختی او محســوب می شــود 

بی تأثیــر نبــوده اســت. 
ــان  ــرورت انس ــان زایی و صی ــن انس ــع در بط ــوای واق ــق و محت ــان منط ــس هم ــل نف تأه
اســت. مهــار شــدن ژنتیــک انســان به دســت خــودش عمــاً انتخــاب طبیعــی را در بلندمــدّت 
تابعــی از گزینش هــای فرهنگــی می کنــد. خاســتگاه گزینش هــای فرهنگــی را دیگــر نمی تــوان 
گزینش های فرهنگی مهارکننده ی  مؤلفه های بوم شــناختی-محیطی صرف درشــمار آورد. 
کــه انســان  ســاختار ژنتیــک انســان در درجــه ی نخســت از درون محــدوده ای برمی خیــزد 
بــرای خــود می ســازد. ایــن محــدوده، جهــانِ زندگــی انســان اســت. بی گمــان در ایــن ســطح، 
بــرای مثــال مؤلفه هــای آب وهوایــی در اثرگــذاری بــر شــیوه های ســکونت و صناعــت انســان 
تعطیــل نمی شــود و هم چنــان اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم خــود را دارد، امــا عامل هایــی 
ــدازه ی مؤلفه هــای  ــا امیــال درونــی- به همــان ان ــواع وســواس ها ی ــر ان کامــاً شــناختی -نظی
بوم شــناختی-محیطی، به ویــژه در جریــان رشــد و دگردیســی ســاختارهای ژنتیــک، فیزیکــی 

و فیزیولوژیک-رفتــاری نفــسِ انســان دخالــت و مشــارکت می کننــد. 
ایــن عامل هــای شــناختی، یعنــی به طــور مشــخص اســتتیک-تخنه )توجّــه مهارت آمیــز 
گاهی انعکاســی و  بــه جهــان کــه صناعــت و هنــر وجهــی جــدّی از آن اســت( و زبان-لوگوس )آ
کــه امــکان تصــوّر جهان هــای ممکــن و آرمانــی را بــه انســان  تفکّــر آفایــن و غیروضعیت یافتــه 
کــه پیــرو »انــدی  کنام ســازی در انســان ها می شــود  گونــه ای  می دهــد( موجــب نمایانــی 
 Odling-Smee et al.,( کنام ســازی کارک« می تــوان آن را »کنام ســازی شــناختی« نامیــد. 
کــه  اندامواره هــا از طریــق و به واســطه ی آن بــا تغییــر  2003( عبارتســت از فعالیت هایــی 
فعّالانــه ی یــک یــا چنــد مؤلفــه در محیــط خــود، برخــی شــاخصه های انتخابــی را اصــاح 
کــه اندامــواره درونــش  کنام ســازی یعنــی محیطــی  یــا تعدیــل می کننــد. بــه زبــان ســاده، 
ــل و  ــه در تحصی ک ــیوه هایی  ــد و ش ــرف می کن ــرژی مص ــب ان کس ــرای  ــه ب ک ــی  ــت، منابع هس
فــرآوری آن منابــع اعمــال می کنــد. ایــن فعالیت هــا دو شــکل دارنــد؛ »نابسامان ســازی«، 
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تــوارث  در  آن  جایــگاه  و  کنام ســازی   .2 شــکل   
 .)Odling-Smee et al., 2003(

شــناختی  کنام ســازیِ  و  کنام ســازی   .3 شــکل   
.)1397 )نگارنــدگان، 

ــان  ــا جابه جایــی و مهاجــرت می ــر مــکان، همان ــه ی محیــط و تغیی گاهان یعنــی دســتکاری آ
کنام ســازی نام بــرد؛  گــون. برهمیــن اســاس می تــوان از دو نــوع  گونا مکان هــا و محیط هــای 
کــه در آن، اندامواره هــا آغازگــر تغییــر در  »کنام ســازی تکوینــی«، یعنــی همــه ی مــواردی 
گــر یــک مؤلفــه ی  کــه ا مؤلفه هــای محیطــی هســتند و »کنام ســازی پادفعّــال«، در ایــن معنــا 
محیطــی در حــال تغییــر یــا دچــار تغییــر باشــد،  اندامواره هــا می تواننــد در مقابــل آن تغییــر قــرار 
کنام ســازی را می تــوان مثبــت یــا منفــی دانســت؛ چنان کــه  کننــد.  گرفتــه یــا آن را متوقــف 
وضعیت هایــی  به جانــب  را  محیطــی  مؤلفه هــای  فنوتیپیــک،  فعالیت هــای  اولــی  در 
کنام ســاز را افزایــش می دهــد؛ و  کــه به طــور متوســط ســازگاری اندامــواره  تغییــر می دهنــد 
کــه می توانــد  کنام ســازی محیط هــا را به نحــوی تغییــر می دهــد  در دومــی، فعّالیّت هــای 

کاهش دهنــده ی ســازگاری هــم باشــد. 
کارک« و »چالمــرز« )Clark & Chalmers, 2007( در زمینــه ی علوم شــناختی  »انــدی 
و نســبت قوای شــناختی انســان بــا بــدن او از یک ســو، و عناصــر ملمــوس و مــادّی محیــط 
کنــامِ شــناختی  از ســوی دیگــر، عبــارت پُرمعنــای »کنام ســازی شــناختی« جعــل می کنــد. 
ــا  ــک ی ــه ی ک ــع او  ــل صن ــواره و حاص ــط اندام ــده توس ــیِ ساخته ش ــاختار فیزیک ــت از س عبارتس
کمک حــال  کــه )در صــورت توفیــق(  ــه اشــکالی تغییــر می دهــد  چنــد فضــای مســئله ای را ب
کــردن دربــاره ی یــک یــا چنــد قلمــرو هــدف ]یــا تخیّــل ورزی پیرامــون  اندیشــیدن و اســتدلال 
کل نمادهــای مــادّی؛ آنچــه می تــوان  آن هــا[ باشــند. در ایــن رهیافــت، زبــان )و به طــور 
کنام ســاز انســان اســت. زبــان  خصلــت بوطیقایــی انســان برشــمرد( محــور اصلــی فعالیــت 
ــر- و واژگانِ زبانــی، لنگرهــای اندیشــه هســتند؛ ایــن امــر آن را در موقعیّــت و جایــگاه یــک اَبَ
کــه بــه مــا اجــازه  کــه یکــی از بزرگ تریــن مزایــای آن ایــن اســت  کنــامِ شــناختی قــرار می دهــد 
کنام هــای شــناختیِ نویــن بســازیم. عامل هــای متجسّــد در  می دهــد یــک توالــیِ بی پایــان از 
بــدو امــر و به میزانــی قابل توجــه زبــان را به عنــوان لایــه ای نویــن از یــک ســاختار مــادّی درون 
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جهــانِ پیچیــده ی موجــود مــورد تاقــی قــرار می دهنــد. بــرای ملمــوس شــدن بحــث می تــوان 
ــا »زیگورات هــای میــان رودان«، محصــولات  کــه »اهــرام مصــر« ی ــرد  ک ــه ایــن نکتــه اشــاره  ب

کنام هــای شــناختی هســتند. عمــده ی همیــن 

ح زیستی انسان و بوطیقای باستان شناختی بحث: سطو
گــر برمبنــای منظــر نظــری مذکــور بــه واقعیــات باستان شــناختی بنگریــم، بــا ســه ســطح مجزّا  ا
کــه هــر یــک از لحــاظ علمــی، الزامــات  و در عین حــال درهــم تنیــده مواجــه خواهیــم شــد 
کنــش  نگریشــی و پژوهشــی خــاص خــود را فرامی خوانــد. ایــن ســه ســطح، محصــول ترا
ایــن ســه ســطح عبارتنــداز: ســطح  کنام ســازی اســت.  انتخــاب طبیعــی و فعالیت هــای 
تــوارث طبیعــی ژنتیک-فیزیولوژیــک، ســطح تــوارث بوم شــناختی، ســطح تــوارث فرهنگــی-
ســازه های واقعیّــت انســانی. هــر یــک از ایــن ســطوح بــه یــک انــدازه می تواننــد زمینه هایــی 

»باستان شــناختی« داشــته باشــند. 

سطح اول واقعیّت: ژنتیک-فیزیک-فیزیولوژیک
ــه  ک ــت  ــتعدادهایی اس ــص و اس ــا، خصائ ــات، ویژگی ه ــه ای از صف ــواره ای مجموع ــر اندام ه
به شــکلی »ســخت افزاری« درون وی تعبیــه شــده اســت. ایــن مجموعــه ی خصائــص در 
کلّــی را شــکل می دهند که »ارگانیســم« خوانده می شــود. زیست شناســی،  ترکیــب بــا یکدیگــر، 
گونه شناســی اندامواره هــا براســاس همیــن  کــه وقــف تفکیــک، طبقه بنــدی و  علمــی اســت 
قابلیّت هــا  از  مجموعه هایــی  به عنــوان  ژنتیــک  صفــاتِ  می شــود.  خصائــص  مجموعــه 
کدگــذاری شــده و توســط تولیدمثــل از  کروموزوم هــا  و اســتعدادهای فرمــی و رفتــاری روی 
نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل می شــود؛ به طــورکل جریــان ژنتیــک بدان ســمت میــل می کنــد 
کنــد و  کــه اندامــواره ســازگاری مطلوب تــری بــا وضعیت هــا و شــرایط زیســتی خــود تحصیــل 
گزینــش خــودِ  گــر در معــرض یــا متأثــر از  کمتــر مفیــد یــا حتــی مضــر، ا در ایــن مســیر ژن هــای 
گاهــی  اندامــواره قــرار نگیــرد، به شــکلی مغلــوب و غیرفعّــال باقــی می مانــد. در این میــان 
ــر بــر برخــی  هــم جهش هایــی ناخواســته و تصادفــی موجــب می شــود برخــی ژن هــای مضرت
کارآمدتــر غالــب شــوند. عوامــل متعــددی ممکــن اســت ایــن جهش هــا را دامــن زننــد،  انــواع 
ــای ژنتیــک  ــوط می شــود، آن جهش ه ــل مرب ــاء و تولیدمث ــازگاری، بق ــه س ــه ب ــا جایی ک ــا ت ام
گــر به بارآورنــده ی گونــه ای از اندامواره هــای نویــن بــا میــزان مطلــوب توانمنــدی در  کارآمــد ا نا

ســازگاری و تولیدمثــل نباشــند، عمــاً امــکان انتقــال نمی یابنــد. 
آن هــا،  قرارگیــری  حالــت  و  شــکل  و  اندام هــا  می گیــرد،  به خــود  اندامــواره  کــه  فرمــی 
توســط  آن هــا  حرکــت  جهــات  و  اندام هــا  میــان  حرکتــی  و  حســی  عصبــی،  نســبت های 
جســمانی- تطــوّر  می گذارنــد.  اختیــار  در  ژن هــا  کــه  می شــود  مدیریــت  اســتعدادهایی 
فیزیولوژیــک انســان ها در ایــن ســطح اتفــاق می افتــد. فــرمِ انســانی، به شــکلی جهان شــمول 
ــرای  کــه ربــط چندانــی بــه خواســت های آن هــا نــدارد؛ ب قابلیّت هایــی را بــه وی می بخشــد 
مثــال، ممکــن اســت زن هــای انســانی هرگــز خوششــان نیایــد کــه درد زایمــان را تحمّــل کننــد. 
گــر نخواهنــد، لازم  امــا دســت آن هــا نیســت؛ راســت قامتی انســان موجــب شــده تــا حتــی ا
کننــد. همیــن راســت قامتی موجــب می شــود نــوزادان انســانی  باشــد خــود را مهیّــای ایــن درد 
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ــیِ غیرعــادّی حجــم مغزشــان موجــب  ــر این صــورت، بزرگ ــرا در غی ــد؛ زی ــا بیاین ــارس به دنی ن
آســیب زدن بــه دهانــه ی رحــم و مــرگ مــادر می شــد. ایــن نــارس به دنیــا آمــدن نــوزاد انســانی 
کــه هیــچ اختیــاری  گروه هــا و اجتماعــات انســانی به بــار مــی آورد  مشــکات و مســائلی را بــرای 
ــی  ــش تدریج ــز و افزای ــدازه ی مغ ــان ان ــت. هم ــان ها نیس ــزد انس ــان ن ــا ردّش ــرش ی ــرای پذی ب
می شــود.  محســوب  انســان ها  در  فیزیولوژیــک  خصیصــه ای  و  ژنتیــک  اســتعدادی  نیــز 
ــه  ک ــان ها صــرف اندامــی می شــود  ــط انس ــرژی تحصیل شــده توس ــش از بیســت درصــد ان بی
 Coolidge & Wynn, 2009; Pinker, 2009; Barash,( بی حرکت تریــن عضــو او اســت
Bednarik, 2014 ;2012(؛ امــا انســان در ایــن مــورد نیــز اختیــاری نــدارد. فــرم پاهای انســان 
کــف آن، هرچنــد در بــدو امــر چیــزی به حســاب نمی آیــد؛ بااین حــال، یــک شــاهکار  گــودیِ  و 
کــه بــه ایــن انســانِ راســت قامت امــکان می دهــد  ژنتیک-فیزیولوژیــک پیچیــده اســت 
فواصــل طولانــی را بــا پــای پیــاده پشتِ ســر بگــذارد. آزاد شــدنِ دســت های انســان و نیــز فــرم 
ــا  ــه انگشــت های دیگــر(، بخواهــد ی ــدازه ی شســت ب متمایــز آن هــا )بخصــوص نســبت و ان
کــه هنــگام حرکــت چیزهایــی را نگــه دارد یــا بــه کار ببــرد.  نــه، ایــن اجــازه را بــه وی می دهــد 
بی مویــی بــدنِ انســان و آب رفتــن اســتخوان ها و ماهیچه هــای او نیــز، مثــاً در مقایســه بــا 
گونــه بــه آن هــا از منظــر ژنتیــک، یعنــی شــامپانزه ها، ایــن موجــود نحیــف را در  نزدیک تریــن 
ــدارد. دســت ها و  ــه آن هــا ن ــی ب ــه خــودش از درون، میل ک ــرار می دهــد  ــی ق معــرض مخاطرات
گاهــی ســنگینی ســر و جمجمــه را روی بــدن خــود احســاس  پاهایــش به راحتــی می شــکند و 

می کنــد. 
میــل انســان بــه صــدا درآوردن بــا دهــان و حتــی ایجــاد اصــوات ترکیبــی و بااین حــال 
بــا عناصــر پیرامونــی  کلــه زدن  و  اندام هایــش، حتــی ســر  مــوزون  تــکان دادن  بی معنــا، 
به واســطه ی دســت های همــواره آزادش، عمــاً میلــی خودانگیختــه اســت. به خصــوص لازم 
اســت در مــورد جنبه هــای خودانگیختــه ی صناعــت بیشــتر اندیشــید؛ بــرای مثــال، فرم هــای 
کــه انســان ها در بافتــن ســبد بــه خــود می گیرنــد و در ســبدهای  ابزارهــای ســنگی، شــکلی 
بافته شــده برجــای می گذارنــد، حتــی شــیوه های حل مســائل ریاضــی، همه و همــه از کدهای 
گونــه ی اندامــواره  ژنتیــک برخــوردار و به طورحتــم تابــع اســتعدادهای فیزیولوژیــک ایــن 
کلّ  ــه به صــورت یــک  ک ــا انســان یــک بســته ی تطــوّری حاضــر و آمــاده نیســت  هســتند. ام
کامــل و تغییرناپذیــر، یک بــار بــرای همیشــه تحقّــق یافتــه باشــد. بقیــه ی اندامواره هــای 
غیرانســانی هــم همین طــور! انتخــاب طبیعــی و انتقــال ژنتیــک، همــواره امــوری منفعــل 

کــور و بی تفــاوت.  هســتند و نســبت بــه خیلــی از رفتارهــا، غالب هــا و مغلوب هــا، 

سطح دوم واقعیّت: توارث بوم شناختی
هرچنــد انتخــاب طبیعــی و تــوارث ژنتیــک فرم هــای زیســتی را بــر بــوم جهــان نقــش می زنــد، 
گون مشــاهده  بااین حــال منفعل تــر از آن اســت کــه زندگــی را چنان کــه نــزد اندامواره هــای گونا
کنــد. ســاختارهای ژنتیــک و قابلیّت هــای  شــده و می شــود، در مســیر تحقّــق آن راهبــری 
زیســتی  عــادت  یــا  رفتــار  یــک  تحقّــق  امکان هــای  و  اســتعدادها  فیزیکی-فیزیولوژیــک، 
 de Waal,( »هســتند، امــا هرگــز نمی تواننــد فعلیّت بخشــنده بــه آن باشــند. »کنــزیِ بونوبــو
کــه جانــوران دیگــر هــم از اســتعداد تکلّــمِ زبانــی برخــوردار  2019 ;2013( نشــان می دهــد 
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هســتند؛ دســت کم ژن هــای مرتبــط بــا ایــن امــکان درون آن هــا تعبیــه شــده و حجره هایــی 
وضعیت هــای  در  را  نخســتی ها  به خصــوص  وقتــی  هســت.  آن هــا  نــزد  هــم  توانمنــد 
کلمــات و تصاویــر قــرار می دهیــم، آن هــا  کار بــا  آزمایشــگاهی تحــت آموزش هــای ســاده ی 
ــک  ــتعداد ی ــن اس ــورداری از ای ــا برخ ــد؛ ام ــش می گذارن ــا را به نمای ــدی از آن ه ــوّه ی بهره من ق
چیــز اســت، فعلیّت بخشــی مؤثــر بــدان در وضعیّــت واقعــیِ زندگــی چیــزی به طــورکل دیگــر. 
از ســوی دیگــر، هرچنــد انتخــاب طبیعــی امــری منفعــل محســوب می شــود، به طــور مســتقیم 
کــه نه تنهــا  گزینش هایــی  گزینش هــای فعّالانــه ی اندامواره هــا قــرار می گیــرد؛  رو در روی 
گاهــی حتــی امــکان تظاهــر ژن هــا  ســاختار ژنتیــک را دســتکاری و تعدیــل می کنــد، بلکــه 
یــا ترکیب هــای ژنــی نوینــی را به بــار مــی آورد. رفتارهــای فعــال و بوم شــناختیِ اندامواره هــا 
همــان چیزهایــی هســتند کــه می تــوان ذیــل عنــوان فرهنــگ )یــا دســت کم، در مــورد جانوران 

غیرانســانی، فرهنــگِ آغازیــن( جــای داد. 
کــه برای ســکونت، معیشــت  کنام هــا بســترهای تبــادل مــادّه، انــرژی و اطاعاتــی هســتند 
و ایجــاد ابزارهــای امرارمعــاش، هــر اندامــواره ای بــدان نیــاز دارد. انســان نیــز به عنــوان یکــی 
از همیــن اندامواره هــا، در میزانــی بســیار بــالا و پیچیــده از تعامــل بــا محیــط قــرار دارد و به قــدر 
خویــش، کنام هایــی گاه بســیار پیچیــده را دســت وپا کرده اســت؛ چنان کــه بــرای مثــال، کنــام 
کــه نســبت  جســتجوگران غــذای اســترالیا، معــروف بــه »آبوریجینال هــا«، به هــر میــزان هــم 
کنام هــای شــهرهای صنعتــی و پســاصنعتی ناچیــز و حقیــر به نظــر برســد، در  بــه بــرای مثــال، 
فاصلــه ای از زمیــن تــا خورشــید بــا پیچیده تریــن کنام هــای جانــوری قــرار دارد؛ زبــان و عناصــر 
کــرده اســت و جغرافیــای  کنــام به شــدت رخنــه  زبانــی و معنایــی در لایه هــا و زیــر پوســت آن 
توتمــی آن هــا را بــا پیچیدگی هــای اقتصــادی، اجتماعــی و معیشــتی قابل توجــه، هــر چنــد در 

کنــده اســت. بســیاری از مواقــع ناملمــوس و نادیدنــی آ
کــه می تــوان آن هــا را تــوارث بوم شــناختی  کنام هــا توارثــی دیگــر را به بــار مــی آورد  ایــن 
گرفتــه تــا خانه هــا و از ایجــاد محدوده هــای جغرافیایــی تــا  نامیــد. از ســاخت مصنوعــات 
شــبکه های ارتباطــی و شــکل رشــد ســکونتگاه ها کنــار یکدیگــر و بدین ترتیب، ایجــاد الگوها و 
نســبت های فضایــی، همــه و همــه بخشــی از ایــن تــوارث بوم شــناختی هســتند. آنچــه از ایــن 
کنانش را شــکل می دهــد  محیــط بناشــده و زمین ســیما برمی خیــزد، الگوهــای رفتــاری ســا
کــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل شــده و بــر جریــان اســتعدادهای ژنتیــک و اصــاح و تعدیــل 
ســاختارهای وابســته بــدان اثــری شــدید بــر جــای می گــذارد. در این ســطح از واقعیت، انســان 
گاهــی  کــه خصلتــی نیمه هوشــیار یــا  کن اســت  بیــش از همــه در رفتارهــای جمعــی خویــش ســا
حتــی ناهوشــیار دارد و مجموعــه ای از عادت هــا، عادت واره هــا و هنجارهــای مســکونی، 

گرفتــه و شــامل می شــود.  معیشــتی و صناعــی را دربــر 
ــوع  ــه ن ــت، س ــت و صناع ــکونت، معیش ــای س ــناختی، در زمینه ه ــت بوم ش ــطح واقعیّ س
نســبت را بــرای انســان ها دامــن می زنــد؛ نســبت موجــود میــان انســان بــا محیــط، نســبت 
موجــود میــان انســان بــا انســان، نســبت موجــود میان انســان بــا پدیده هــا و نیروهــای نادیدنی 
یــا ناملمــوس. در نســبت نخســت، متغیّرهــای محیطــی و رفتارهــای انســانی به شــدت در 
کنــش و تغییــری را در دیگــری به بــار مــی آورد.  هــم تنیــده هســتند و هرگونــه تغییــر در یکــی، وا
بــا یک دیگــر از یک ســو و  در دومــی، انســان ها فضاهــای اجتماعــی خویــش را در ارتبــاط 
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توزیــع منابــع سکونتی-معیشــتی-صناعی از ســوی دیگــر شــکل می دهنــد و ســازمان ها و 
ســاختارهای اجتماعی-اقتصــادی را پدیــدار می ســازند. اشــکال ایــن ســازمان ها و ســاختارها 
از اردوگاه هــای موقــت و ســاده ی جســتجوگری تــا پیچیده تریــن اَبَر-شــهرها متغیّــر اســت. در 
کــه  گریبــان می شــود  نســبت ســوم، انســان بــا مجموعــه ای از نیروهــا و پدیده هایــی دســت بــه 
ــرای او ناآشــنا هســتند.  ــد، ب هرچنــد جنبه هــا و سرچشــمه هایی محیطی-بوم شــناختی دارن
کــه تــا پیــش از شــکل گیری پزشــکی )در  بیماری هــا و دردهــای انســانی پدیده هایــی هســتند 
هــر دو نــوع یونانــی یــا مــدرن آن(، عمــاً غیرقابــل توضیــح برجــای می ماننــد و نمی تــوان آن هــا 
را جــز بــه »نیروهــای شــر« بــه چیــز دیگــری ارجــاع داد. رفتارهــای مربــوط بــه ســحر، جــادو، دفــع 
گــروه انســانی را  شــر و تیمارگــری بومــی، همــه ی تجربه هــای بوم شــناختی یــک جمعیّــت یــا 

کنــد. ــا عاج هایــی را بــرای مجموعــه ای از نیروهــای پلیــد فراهــم  به خدمــت می گیــرد ت

سطح سوم واقعیت: ساحت بوطیقایی
ســومین ســطح واقعیــت انســانی را برخــورداری وی از زبــان دامــن می زنــد. محتمل تریــن 
 ،)Bickerton, 2009( »نظریــه ی مربــوط بــه تکوین و تطور زبان را در انســان درک »بیکرتــون
ــا پیشــنهاد  گذاشــته اســت. مطابــق ب اســتاد فقیــد زبان شناســی دانشــگاه هاوایــی در اختیــار 
وی، زبــان یــک پدیــده ی منحصــر بــه انســان اســت و بــا همــه ی نظام هــای ارتباطــی جانــوری 
تفــاوت دارد. هیــچ پیش نمونــه ای از زبــان کــه تنهــا از لحــاظ کیفــی در ســطحی پایین تــر باشــد 
در میــان جانــوران دیگــر وجــود نــدارد. دو امــر باعــث شــد کــه ایــن تفــاوت بنیادین میان انســان 
و جانــوران دیگــر به وجــود بیایــد؛ تعــاون و بوم شناســی متفــاوت اجــداد انســانی نســبت بــه 
نخســتی های دیگــر. اجــداد انســانی از زیســت بوم ها و شــیوه های معیشــتی نخســتی های 
جنگل نشــین طــرد شــدند و در دشــت های بــاز، تنها به واســطه ی تعــاون در مســیر مردارخواری 
و جســتجوگری توانســتند دوام بیاورنــد. آغــاز زبــان به تغییرات خاص، جهش هــای جادویی، 
کافــی  اندام هــای زبانــی یــا مدارهــای مخصــوص نیــاز نداشــت. تنهــا نیازمنــد یــک مغــز به قــدر 
بــزرگ، طیــف به قــدر کافــی گســترده از مقوله هــا و از همــه مهم تــر، یــک فشــار انتخابــی درســت 
و مناســب بــود. پیدایــش زبــان ربطــی بــه پیچیدگــی اجتماعــی نــدارد. انســان ها مســیری را 
کــه  گشــودند  کنامــی بوم شــناختی را  کــه به نــدرت ســپری شــده بــود. آن هــا  ــد  کردن انتخــاب 
هیــچ جانــوری در ایــن قــد و قامــت و پیچیدگــی پیــش  از آن واردش نشــده بــود. آن هــا دســت 
گوشــت خواری از طریــق مردارخــواری در فضاهــای بــاز زدنــد. از یک ســو، یافتــن و پاییــدن  بــه 
کــه چنــد برابــر انســان ها بودنــد و از ســوی دیگــر، دور نگه داشــتن و  جانــوران عظیم الجثــه 
کــردن بــا مردارخوارهــای رقیــب و بــاز از جانبــی دیگــر، ایجــاد ســازوکارها  دســت وپنجه نــرم 
کــه بتوانــد خــاف  و مهارت هــای قصابــی، عمــاً آن هــا را نیازمنــد ابــزاری ارتباطــی ســاخت 
نظام هــای ارتباطــی جانــوری، خصلتــی نمادیــن یافتــه و از وضعیّــت زمانی-مکانــی و ســیاق 
کنــد؛  عملــی فاصلــه بگیــرد. ایــن ابــزار نویــن می توانســت انســان را در »ســربازگیری« یــاری 
کــه ناچارنــد بــرای تحصیــل غــذا بــه جســتجو  ســربازگیری بــه آن دســته از جانــوران تعلــق دارد 
گــردآوری روی آورنــد. بــرای همیــن می بینیــم مورچه هــا و زنبورهــا، از جملــه پیچیده تریــن  و 
گــر مغزشــان یــاری مــی داد، بعیــد نبــود پیــش از مــا وارد مســیر  کــه ا نظام هــای ارتباطــی را دارنــد 

کنــام خــود را ارتقــاء ببخشــد. انتخــاب زبــان شــوند. انســان نیازمنــد زبــان بــود تــا بتوانــد 
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ــوران مفاهیمــی در  ــه دارد؛ ابتــدا، جان ــان در انســان شــش مرحل پیدایــش و پیشــرفت زب
کــه نمی توانســت ادغــام شــود. در مرحلــه ی دوم، انســان های آغازیــن شــروع  اختیــار داشــتند 
کــه از جنــس  کردنــد. در مرحلــه ی ســوم، ســخن گفتن مفاهیمــی را فراخوانــد  بــه ســخن گفتن 
کــردن مفاهیم انســانی  انســانی بودنــد. در مرحلــه ی چهــارم، ادغــام نمایــان می شــود و ادغــام 
کلیــد می خــورد. در مرحلــه ی پنجــم، مغــز احتمــالًا از نــو سیم کشــی می شــود؛ امــری کــه قطعــی 
ــه ی ششــم، توانمندی هــای تفکــر پیچیــده، برنامه ریــزی و نقشه کشــی  نیســت. و در مرحل

 .)Bickerton, 2009; 2014( ــد ــاء می یاب ارتق
کــه از  عاوه بــر زبــان، دومیــن امــر متمایــز در انســان ها در اختیــار داشــتن مفاهیــم اســت 
بطــن زبــان برمی خیــزد. بــه محــض در اختیــار داشــتن یــک واژه یــا نشــانه، بایــد مجموعــه ای 
کــه اصــوات یــا ژســت های مــورد نیــاز بــرای آن واژه  ثابــت از نورون هــا وجــود داشــته باشــد 
کنــد؛ خاســتگاه مفاهیــم در همیــن امــر اســت. پیدایــش مفاهیــم،  یــا نشــانه را نمایندگــی 
آفرینندگــی بی پایــان را در انســان ها ایجــاد می کنــد و هوشــیاری انســان را به حــدی می رســاند 
ــه  کنــد و ب کار  کــه بتوانــد بــدون اتصــال بــه یــک ســیاق یــا وضعیّــت عملــی، روی مفاهیــم 
ــرد.  ــود می گی ــده ای به خ ــکل پیچی ــن ش ــان این چنی ــت انس ــورزد. ذهنی ــه ب ــاح اندیش اصط
ذهــن چیــزی نیســت جــز مغــز در حــال فعالیــت، خــواه یــک فعالیــت آنایــن هوشــیار یــا 
کمتریــن میــزانِ اِعمــال زبــان صــورت می گیــرد، خــواه یــک فعالیــت  کــه در آن  نیمه هوشــیار 

کــه زبــان بــر آن مســلط اســت.  کامــاً هوشــیار  آفایــن و 
ــم از ســیاق  ــه مجــرّد آن کــه عائ ــه محــض ورود، جهــانِ خــودش را می ســازد. ب ــان ب امــا زب
و وضعیــت زمانی/مکانــیِ مشــخص انفصــال یافتــه و خصلتــی هــر چــه بیشــتر نمادیــن یابنــد، 
می تواننــد بارهــا به شــیوه های خاقانــه بــا یکدیگــر ترکیــب شــده و واقعیاتــی نویــن و بی ســابقه و 
حتــی تجربه ناشــده را ایجــاد کنند. بخش قابل توجهی از واقعیات انســانی خصلتی زبانــی دارد؛ 
البتــه نــه صرفــاً زبــانِ گفتــاری، کــه بعدها اشــکال تصویــری و مکتوب نیز بــدان اضافه می شــود. 
کــه انســان ها را بــه مفاهیــم تجهیــز می کنــد. مفاهیــم  مهم تریــن ویژگــی زبــان آن اســت 
کــه بــه ســادگی می تــوان آن هــا را در  آســتانه ی ایجــاد الگوهــای ذهنــی هســتند؛ الگوهایــی 
مــواد و درون مــواد قالــب  ریخــت و ســطحی از واقعیــات ملمــوس و مشــاهده پذیر را برمبنــای 
ضرورت هــای  در  نــه  و  برمی خیزنــد  محیطــی  اقتضائــات  از  نــه  کــه  آورد  به وجــود  آن هــا 
شــناختی- کنــامِ  یــک  زبــان  معنــا،  یــک  بــه  می گنجنــد.  سکونت-معیشــت-صناعت 

کامــاً متمایــز از آن برپــا  کنــامِ بوم شــناختی انســان، آن هــم در ســطحی  ذهنیت محــور را روی 
کنــامِ شــناختی هســتند  و برقــرار می کنــد. هنــر، دیــن و فلســفه، مهم تریــن صورت هــای ایــن 
ب واژه ی یونانــی »پوئســیس«، به معنــای  کــه خصلتــی »بوطیقا«یــی دارد. بوطیقــا معــرَّ
کمال گرایــی پیوســته و مــازم بــا آن، همــواره  »آشــکار ســاختنِ حقیقــت« و جســتجوی آن و 
یکــی از بنیادین تریــن شــاخصه های انســانی بــوده اســت. بوطیقــا »فــنِّ شــعر« اســت و ابــزار 
فراخوانــی آن نیــز در یونانــی »تخنــه« خوانــده می شــود. تخنــه در بــدو امــر بــه »مهــارتِ زبانــی« 
گام برداشــتن در قلمــرو  ارجــاع می دهــد، امــا مــراد از ایــن مهــارتِ زبانــی و آن شــعر، صرفــاً 
گفتــارِ شــفاهی نیســت؛ بلکــه بیــش و حتــی پیــش از آن، ایجــاد هرگونــه تغییــری در محیــط، 
کــه بتوانــد مهیــای تجلّــی حقایــق بوطیقایــی شــود. مفاهیــم  بســتر و زمینــه ای مــادّی اســت 
و الگوهــای ذهنــی درون مــادّه متجسّــد و مجســم می شــوند و ذهنیت هــای والای انســانی 
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از طریــق، همــراه و در امتــداد مادّیــت جهــانِ مســکون آن هــا شــکل می گیــرد و تغییــر شــکل 
می یابــد. بــه یــک معنــا، ســطح واقعیــات بوطیقایــی را می تــوان اوج صناعــت و ســکونت در 

زمیــن هنــر، دیــن و فلســفه به شــمار آورد. 
ایــن ســطح در چارچــوب باستان شناســی تقریبــاً به طور کامل غایب اســت؛ اما غایــب بودنِ 
آن بیــش از همــه بــه معرفت شناســی ایــن رویکــرد و باورهــای پذیرفتــه شــده در آن بــاز می گــردد 

و نــه فقــدان داده هــای باستان شــناختیِ در خــور و شایســته ی مربــوط به ســطح بوطیقایی.

ح واقعیت در پیش ازتاریخِ سرفیروزآباد9  موردکاوی: سطو
کــه در فصــول پیشــین  بــرای این کــه ببینیــم ســطوح واقعیــت ســه گانه ی باستان شــناختی 
شــرحی از آن هــا رفــت10، در عمــل چگونــه قابــل پیگیــری هســتند؛ نمونــه ای مطالعاتــی 
گــروه باستان شناســی  کــه در ســال 1391 در  ح رســاله ی دکتــرای خویــش  را برمبنــای طــر
دانشــگاه تهــران ارائــه شــد )عســکرپور، منتشرنشــده(، مــورد یــک بازنگــری دوبــاره قــرار 
از بررســی محــدوده ی  کــه پژوهشــی ژئوماتیــک روی داده هــای حاصــل  گرفــت  خواهــد 
 Niknami & Askarpour, 2013; Niknami( کرمانشــاه اســت جغرافیایــی »ســرفیروزآباد« 
Askarpour, 2015 &(. محــدوده ی جغرافیایــی ســرفیروزآباد، امتــداد شــرقیِ ماهیدشــت 
گرفتــه اســت.  را فرا ایــن دشــت  کوهســتانی جنوب غربــی و شمال شــرقی  نــوار  اســت. دو 
ــردد. ایــن محــدوده دارای  ــاز می گ کرتاســه ب ــه دوران  ــاً ب کمربنــد عموم ســن ارتفاعــات ایــن 
اقلیــم معتــدل خشــک اســت. رودخانــه ی آب مــرک از میانــه ی ایــن دشــت می گــذرد و جهتــی 
کــوه ســفید و 785  شــرقی-غربی دارد. متوســط میــزان بــارش نــزولات جــوّی در محــدوده ی 
میلی متــر اســت. بیشــتر مســاحت ایــن محــدوده ی جغرافیایــی را دشــت منظــم رســوبی-
دامنــه ای و مخروطه افکنــه ای شــکل می دهــد و اراضــیِ کشــاورزی را دربر می گیــرد. در جنوب 
گندمیــان وجــود  ــوَن و انــواع 

َ
گ کوه هــای نامنظــم، مراتــع بوته هــای  ایــن محــدوده و روی 

کوهســتان، تپه ماهــور و دشــت ایــن محــدوده ی جغرافیایــی  دارد. ســه واحــد بوم شــناختیِ 
شــاهراه  آن کــه،  جغرافیایــی  محــدوده ی  ایــن  مــورد  در  مهــم  نکتــه ی  می گیــرد.  دربــر  را 
طبیعــی و مهــم خراســان از مرکــز آن می گــذرد. در طــول بررســی ایــن منطقــه به سرپرســتی 
»کمال الدیــن نیکنامــی« )نیکنامــی و همــکاران، منتشرنشــده(، 332 محوطــه ی باســتانی 
و فرهنگی-تاریخــی از دوره ی پارینه ســنگی تــا معاصــر شناســایی شــد؛ از این میــان، 1۶2 
ایــن محوطه هــا، تنهــا 122  از میــان  بــه دوران پیش ازتاریــخ تعلّــق داشــته اند.  محوطــه 
محوطــه بــا میــزان بــالای قطعیّــت بــه یکــی از دوره هــای پیش ازتاریخــی نســبت داده شــده 
گونــه ای طبقه بنــدی  اســت. در ایــن پژوهــش، هــر یــک از محوطه هــای پیش ازتاریخــی در 
گرفته انــد. هشــت طبقــه ی مشــخص بــر این اســاس اســتخراج  ترکیبــی محوطــه-دوره جــای 
غ،  شــد: پارینه ســنگی، نوســنگی، نوسنگی-مس وســنگ، مس وســنگ، مس وســنگ-مفر

غ، آهــن. غ-آهن، مفــر مس وســنگ-مفر
در زمینــه ی تحلیل هــای محیطی-بوم شــناختی، متغیّرهایــی مثــل بســترهای محیطــی 
ــی  ــا و حت ــش محوطه ه کن ــع پرا ــدوده در توزی ــن مح ــی ای ــع پیش ازتاریخ ــرفت جوام ــا پیش ب
افزایــش وســعت و پیچیدگــی آن هــا معنــادار می شــود. در ایــن مورد، بســترهای پســت رســوبی 
اشــکال ســکونتگاهی محوطه هــای پیش ازتاریخــی  را می تــوان عاملــی مهــم در تکامــل 
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کنــش محوطه هــای پیش ازتاریخــی  شــکل .4: پرا
ســرفیروزآباد در نســبت بــا شــاخصه های محیطــی-

  .)Niknami & Askarpour, 2015( بوم شــناختی

ایــن منطقــه به شــمار آورد. ســرفیروزآباد در مســیر »شــاهراه« پیش ازتاریخــی »خراســان« قــرار 
داشــته و ایــن شــاهراه هــم یــک گــذرگاه طبیعــی بوده اســت. در ایــن زمینه، نقطه ی اوج رشــد 
و پیچیدگــی ســکونتگاهی ایــن محــدوده، یعنــی طبقه هــای مس وســنگ و مس وســنگ-

ــم  ــا و حری ــش تعــداد محوطه ه ــان افزای ــادار می ــاً معن کام غ، یــک هم بســتگی مثبــت و  مفــر
کــه هرچــه محوطه هــا بــه  ایــن راه و نیــز، متوســط وســعت محوطه هــا و آن مشــاهده می شــود 
ایــن حریــم نزدیک تــر، وسعتشــان بیشــتر می شــود. ایــن مــورد بــرای جریان هــای آبــی منطقــه 
هــم صــادق اســت. در دوره ی مس وســنگ و در اوج شــکوفایی پیش ازتاریخــی ایــن منطقــه، 
۶7٪ محوطه هــا در حریــم انشــعابات »آب مــرک«، رودخانــه ی اصلــی ایــن محــدوده توزیــع 
ــی  کنون ــی ســکونتگاه های  ــع متغیرهــا، جایاب ــر توزی ــر عوامــل محیطــی ب شــده اند. آزمــون اث
منطقــه اســت. براســاس ســنجش تعییــن حریــم چندحلقــه ای از طریــق نظــام اطاعــات 
کنشــی معنــادار در نســبت بــا  کــه محوطه هــای مس وســنگ، از پرا جغرافیایــی دریافتیــم 
کــه ســکونتگاه های امروزیــن نیــز  ایــن ســکونتگاه های امــروزی برخــوردار اســت؛ بدین معنــا 
کنــش یافته انــد که بقایــای ســکونتگاهی پیش ازتاریخی  عمدتــاً در همــان محدوده هایــی پرا
)Niknami & Askarpour, 2015( و ایــن امــر، پایــداری محیطــی را در رابطــه بــا نظام هــای 
شــکوفایی  اوج  شــاهد  میانــی  درنهایــت، هولوســن  نشــان می دهــد.  کشــاورزی  متکی بــر 
گرم شــدن مــداوم  کشــاورزی در ایــن منطقــه بوده اســت؛ بااین حــال، جریــان  یکجانشــینی و 
آب وهــوا و تشــدید خشک ســالی های متأثــر از آن موجــب شــد از حــدود پنــج هــزار ســال پیــش 
بدین ســو، بخــش قابل توجهــی از روســتاهای ایــن محــدوده از میــان بــرود و جــای خــود را بــه 
کــه در نواحــی غربی تــر و نزدیک تــر بــه ماهیدشــت،  چنــد ســکونتگاه بــا وســعتی بیشــتر بدهــد 

در حریــم راه هــای ارتباطــی و جریان هــای آبــی توزیــع شــده بودنــد.
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ــی- ــاخصه های جغرافیای ــه ش ــناختی ب ــیرهای باستان ش ــا و تفس ــر تحلیل ه ــطح بالات س
ســکونتگاهی  محوطه هــای  وســعت  زمینــه،  ایــن  در  می شــود.  مربــوط  آن هــا  اجتماعــی 
محیطــی- ظرفیت هــای  یک ســو  از  می شــود؛  محســوب  »آســتانه ای«  شــاخصه ای 

کــم جمعیت هــای انســانی  کــم را برمــا می ســازد و ازســوی دیگر، انباشــت و ترا بوم شــناختی حا
کــه وابســته بــه جغرافیــای انســانی اســت. تفــاوت در میانگیــن وزن وســعت  را نشــان می دهــد 
محوطه هــای ســکونتگاهی هــر یــک از طبقــات مــورد مطالعــه، امــکان محاســبه و تخمیــن 
سلســله مراتب ســکونتگاهی را در اختیــار می گــذارد. محوطه هــای طبقــه ی نوســنگی )به طــور 
کــه تنهــا آثــار دوره ی نوســنگی روی سطح شــان یافــت شــده و بــه  مشــخص، آن محوطه هــا 
اصطــاح دســت کم براســاس نتایــج بررســی ســطح الارضی تــک دوره محســوب می شــوند( 
کرده انــد؛  کمتــر از یک صــد هــزار متــر مربــع از وســعت ایــن محــدوده ی جغرافیایــی را اشــغال 
کــه همــه یــا بخــش  درحالی کــه ایــن میــزان در دوره ی مس وســنگ )بــاز هــم محوطه هایــی 
گهانــی  قابل ماحظــه ی ســطح آن هــا پوشــیده از شــواهد نوعــی همیــن دوره اســت( جهشــی نا
غ )تک دوره ای هــا(  داشــته و از پانصــد هــزار مترمربــع فرامی گــذرد؛ بااین حــال، در عصــر مفــر
کــم ســکونتگاهی به شــکلی قابل توجــه افــول کــرده و بــه کمتــر از یکصــد هــزار متــر مربع  ایــن ترا
کــه در فــاز میانــی دوره ی مس وســنگ، میانگیــن  تنــزل می یابــد. هم چنیــن شــاهد هســتیم 
وســعت محوطه هــای ســکونتگاهی ایــن منطقــه تــا شــش هکتــار افزایــش می یابــد. بی گمــان 
کــه شــواهد ســفالین  ایــن آمــار تخمینــی اســت و تنهــا بــه محوطه هایــی ارجــاع می دهــد 
ــد  ــات منقــوش ســیاه روی نخودی را روی ســطح دارن ــل قطع ــی مث نوعــی مس وســنگ میان
کنــش ســفال های منقــوش روی ســطح محوطه هــا  )Niknami & Askarpour, 2013(. پرا
بــا توجــه بــه این کــه می تواننــد حامــل نشــانه های اجتماعی-هویتــی باشــند، در تحلیل هــای 
جغرافیایــی اهمیــت دارد؛ بــرای مثــال، در دوره ی مس وســنگ میانــی وســعت محوطه هــای 
ــر وســعت محوطه هــای فاقــد  دارای قطعــات ســفال منقــوش روی ســطح بیــش از پنــج براب
ایــن قطعــات اســت. تنــوع ســنت های ســفالی منقــوش هــم شــاخصه ی دیگــری اســت. در فاز 
کــه مقــارن اســت بــا  میانــی مس وســنگ منطقــه، شــاهد نمایانــی چهــار ســنت در آن هســتیم 
حدنهایــی ازدیــاد ســکونتگاه ها نســبت بــه کل ادوار پیش ازتاریخــی. هــر یــک از ایــن ســنت ها 
هــم در ایــن محــدوده ی جغرافیایــی قلمــرو خــاص خــود را دارنــد؛ بــرای مثــال، ســنت های 
دالمــای منقــوش و ســه گابی منقــوش هــر دو در بخش هــای شــرقی ایــن محــدوده دارای 
فراوانــی توزیــع هســتند. در بخــش میانــی ایــن محــدوده، غلبــه بــا ســنت ســیاه روی نخودی 
اســت و در بخــش غربــی نیــز، تنهــا ســنت »عبیــد« غلبــه ی نســبی دارد؛ هم چنیــن بیــش 
از۶0٪ محوطه هــای دوره ی مس وســنگ ایــن منطقــه در حریــم ســکونتگاه های هــم دوره ی 
گونــه ای ســاختار ســکونتگاهی سلســله مراتبی را  کــه به طورحتــم وجــود  خــود توزیــع شــده اند 
کــه به ویــژه در مــورد محوطه هــای شــرقی ایــن محــدوده در جــوار  الــزام آور می کنــد )امــری 

رودخانــه ی آب مــرک به وضــوح قابــل مشــاهده اســت(.
در نــگاه نخســت به نظــر می رســد هیچ گونــه یافتــه ای روی ســطح محوطه هــا وجــود 
نخواهــد داشــت کــه باستان شناســان را بــه آســتانه ی اســتخراج واقعیــات ســطح ســوم از بطن 
ــروژه ی ژئوماتیــک  ــر در پ کنــد، امــا دســت کم یــک متغیّ بررســی های ســطح الارضی هدایــت 
کــه تــا حــدودی می توانــد فراهم کننــده ی ایــن امــکان باشــد؛ همانــا  ســرفیروزآباد وجــود دارد 



  شماره 23، دوره نهـم، زمسـتان 2241398

توزیــع محوطه هــای باستان شــناختی در نســبت بــا محوطه هــای متعلــق بــه دوره هــای 
کنیــد یــک اجتمــاع متعلــق  کمــی توضیــح داد؛ فــرض  پیشــین. ابتــدا لازم اســت ایــن متغیّــر را 
بــه فــاز جدیــد دوره ی مس وســنگ می خواهــد ســکونتگاهی را در دشــت ســرفیروزآباد برپــا 
کــه  کنــد. ایــن اجتمــاع در حیــن مکان یابــی بــا یــک برآمدگــی مواجــه می شــود. نزدیــک 
می شــود، روی آن برآمدگــی احتمــالًا میزانــی بقایــای معمــاری، قطعــات شکســته یــا ظــروف 
نیمه شکســته یــا ســالم ســفالی و احتمــالًا پدیده هایــی دیگــر از ایــن دســت را می یابــد و تصمیم 
کنــد. ســنت برپایــی ســکونتگاه روی  می گیــرد ســکونتگاه خــود را در مجــاورت بــا آن تپــه برپــا 
نقــاط مرتفــع دشــت )کــه عمومــاً نیــز همــان تپه هــا و برآمدگی های باستان شــناختی محســوب 
کــه بخــش  می شــوند(، ســنت ناشــناخته ای نیســت )دســت کم در آســیای جنوب غربــی 
قابل توجهــی از محوطه هــای به خصــوص پیش ازتاریخــی روی برآمدگی هــای طبیعــی ایجاد 
شــده اند( و همین کــه محوطــه ای به صــورت مطبّــق از چنــد دوره ی ســکونتگاهی برخــوردار 
گویــای همیــن ترجیــح اســت. ایــن  اســت )دوره هایــی بــا فواصــل چنــد هــزار ســاله( خــود 
مواجهــه نیــز بخشــی از پیکــر همیــن ســنت محســوب می شــود. مکان یابــی ســکونتگاه های 
انســانی، عاوه بــر مؤلفه هــا و شــاخصه های محیطی-بوم شــناختی و جغرافیایــی، می توانــد 
کنــد. مــن روســتای خــود را در دل دشــت، دقیقــاً در  کات انســانی را نیــز درگیــر  ســطحی از ادرا
کــه در مجــاورت یــک »یادمــانِ انســانی« جــای گرفتــه باشــد. ایــن منطــق  جایــی برپــا می کنــم 
نمی کنــد،  تحمیــل  محیطی-بوم شــناختی  اقتضائــات  و  ضرورت هــا  لزومــاً  را  مکان یابــی 
کــی انســان ها و آشــنایی پیشــین آن هــا نســبت بــه یــک »جغرافیــای  گزینش هــای ادرا بلکــه 

مفهومــی« )اجــدادی یــا هــر شــکل دیگــر آن( ممکــن می ســازد. 
بــا ســنجش توزیــع محوطه هــای ســرفیروزآباد از ایــن منظــر، همجــواری بــا محوطه هــای 
ح بــرای ایــن محوطه هــا خواهیــم یافــت. میــزان  پیشــین را نیــز یکــی از ویژگی هــای قابل طــر
ایــن همجــواری تــا دوره ی مس وســنگ کمتــر از 30٪ بــوده اســت. ایــن امــر می توانــد دو علــت 
ــر در  کــم جمعیتــی به مراتــب پایین ت داشــته باشــد؛ یکــی این کــه اجتماعــات نوســنگی در ترا
کنــش یافتــه باشــند؛ دوم این کــه بخشــی از محوطه هــای  جای جــای ایــن محــدوده پرا
نوســنگی و بقایــای ســطح الارضی آن هــا تــا امــروز دوام نیــاورده باشــد. ایــن در حالی ســت که در 
غ، بــه یک بــاره 70٪ از محوطه هــا بــا محوطه هــای پیشــین همجــواری یافتنــد؛  دوره ی مفــر
ایــن شــاخصه، فی نفســه می توانــد موضــوع تــداوم فرهنگــی و عوامــل فرهنگی/شــناختی را در 

کشــد.  غ ســرفیروزآباد پیــش  مکان یابــی ســکونتگاه های عصــر مفــر

نتیجه گیری
مطالعــات علمــی باستان شــناختی، از همــان آغــاز نطفه بســتن نخســتین تاش هــا در زمینــه ی 
الگوواره هــای  بــر  آن، عمومــاً  در  و مســائل مطــرح  و موضوعــات  رشــته  ایــن  علمی ســازی 
کــه مادّیــت  ــی می شــود  ــوده اســت. چنیــن تلقّ بوم شــناختی-محیطی و جغرافیایــی اســتوار ب
والاتــر  جنبه هــای  بــه  ورود  راه  ســر  بــر  کان  مانعــی  فی نفســه  باستان شــناختی  مــدارک 
متافیزیکــی،  نظام هــای  و  اندیشــه ها  و  افــکار  باورهــا،  همچــون  انســانی،  فرهنگ هــای 
شــناختی، نشانه شــناختی و مفهومی-زبانــی وی محســوب می شــود. این نــوع نگــرش دکارتــی 
کــه بخــش قابل توجهــی از ذهنیّــت حاکم بــر ایــن رشــته را زیر ســلطه ی خویــش قــرار داده، عماً 
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از جــدای ذهــن از عیــن و مــادّه از معنــا بنیــان دارد و گونــه ای پیش فرض های معرفت شــناختی 
ــد.  ــود دارن ــیطره ی خ ــناختی را تحت س ــر باستان ش ــت منظ کلیّ ــه  ک

بــر همین اســاس، فرآیندهــای شــدن و تطــور انســان نیــز در زمینــه ی باستان شــناختی، 
عمومــاً از منظــر فعل وانفعــالات بوم شــناختی-محیطی مــورد توجــه قــرار می گیــرد و حتــی 
دوره بندی هــای آن نیــز ریشــه در ابزارهــای تولیــد، شــیوه های معیشــت و یــا اشــکال ســکونت 
کــه ایــن شــکل از نــگاه تــا چه میــزان از ضعف هــای  دارد. در ایــن پژوهــش نشــان داده شــد 
معرفت شــناختی، نظــری و روش شــناختی رنــج می بــرد. آنچــه امــروز موضوعــات و مســائل 
گرفتــه، نــه شــاخصه ها و مؤلفه هــای شــناختی/فرهنگی  بنیادیــن را در باستان شناســی فرا
انســان را به طــور عمیــق و ریشــه ای مــورد توجّــه و نــگاه خویــش قــرار می دهــد و نه حتی نســبت 
گزینــی بــه مــدارک باستان شــناختی در ایــن پژوهــش  بــه آن هــا حساســیت دارد. منظــر مأوا
به عنــوان یــک ســطح والاتــر از واقعیــات مســتتر در مــدارک باستان شــناختی پیشــنهاد شــد و 
گذاشــته  از لحــاظ نظــری، روش شــناختی، موضوعــی و مسئله شــناختی بــه بحــث و بررســی 
گزینــی و اساســاً، باستان شناســی  شــد. نکتــه ی حائــز توجّــه در ایــن زمینــه آن کــه، منظــر مأوا
گزینــی در اینجــا بــه مثابــه یــک الگــوواره بدیــل پیشــنهاد نمی شــود کــه بخواهــد جایگزیــن  مأوا
الگوواره هــای موجــود باشــد. مطالعات بوم شــناختی-محیطی، جغرافیایی و انسان شــناختی 
گزاره هــا، احــکام، نظریه هــا و قوانیــن برآمــده  کار می کننــد و  در ســطوح خویــش به خوبــی 
کامــل قابل اتــکاء اســت. مســئله ی  و منبعــث از آن هــا در چارچوب هــای مربوطــه به طــور 
گزینــی، مســئله ی یــک فقــدان اســت؛ فقــدان ســطح والاتــر و منحصرتری  باستان شناســی مأوا
کــه به شــکلی معرفت شــناختی و به طــور سیســتماتیک در شــیوه ی رایــج  از واقعیــات انســانی 
باستان شناســی و درون یــک مقیــاس جهانــی از دیــدگان پنهــان مانــده اســت؛ در واقــع، 
گزینــی ســطحی از واقعیــت را در میــان مــدارک و شــواهد باستان شــناختی  باستان شناســی مأوا
کــه دیگــر منظرهــای رایــج نَــه تــوان و نَــه ظرفیــت مواجهــه  موجــود مــی کاود و می جویــد 
گزینــی یــک امــکان،  کاوش در آن هــا را ندارنــد. بــه ایــن اعتبــار، باستان شناســی مأوا بــا و 
یــک ضــرورت و درعین حــال یــک راه ســوم در پژوهش هــای باستان شــناختی محســوب 
کــه نــه می تــوان آن را بــا الگوهــا  می شــود، همــراه بــا جایــگاه و شــأنیّت مختــص بــه خویــش، 
و سرمشــق های دیگــر رایــج در ایــن رشــته فروکاســت و نــه آن کــه جایگزینــی بــر آن هــا نمــود. 
ــان  ــر بوطیقــا و وجــوه بوطیقایــی زندگــی انســان، زب گزینــی ب کیــد باستان شناســی مأوا تأ
کنام هــای شــناختی برمی گزینــد، اجــزاء  کــه درون آن  کنام ســازیِ شــناختیِ او و مأوایــی  و 
کنــون،  همــان ســطح ســوم از واقعیــات باستان شــناختی مغفول مانــده را شــکل می دهــد. ا
کــه در جــای خــود بــه تفصیــل بیــان شــد، مبناهــای معرفت شــناختی، نظــری و  همان طــور 
ــه ایــن ســطح ســوم از واقعیــات  ــرای خوش آمد گویــی ب روش شــناختی محکــم و اســتواری ب
گزینــی حتــی همیــن امــروز هــم  گفــت باستان شناســی مأوا وجــود دارد و بــا اطمینــان می تــوان 
می توانــد دانش هایــی نــو و بی ســابقه را پیرامــون مادّیــت حضــور انســان در جهــان دامــن 
کــه  کیــد بــر مادّیــت در اینجــا مهــم اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه عمیقــاً توجــه داشــت  زنــد. تأ
گزینــی، هرچنــد بــر شــاخصه ها و مؤلفه های شــناختی/فرهنگی انگشــت  باستان شناســی مأوا
گزاره هایــی دور پیرامــون معناهایــی فاقــد لنگرگاه هــای  کیــد می نهــد، هرگــز در پــی ایجــاد  تأ
کــه هــر معنــا و نشــانه ای و به طــورکل هــر ذهنیتــی،  مــادّی نیســت؛ بلکــه بــر ایــن ادعــا اســت 
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کــه مفصل بنــدی آن را ممکــن  گذشــته و حــال، یــک لنگــرگاه مــادّی ســفت و ســخت دارد 
آثــار مــادّی انســان ها را مطالعــه می کنیــم، به ضــرورت  کــه  می ســازد؛ بنابرایــن، مادامــی 
قطعــات و بخش هایــی تشــکیل دهنده از بوطیقــای او را پیــش روی چشــمان خویــش داریــم. 
گزینــی، افــق پژوهشــی ثمربخشــی در ایــن رویکــرد خواهــد بــود. بــا کنــار  باستان شناســی مأوا
زدن شاخ و برگ های بوم شناختی-محیطی، جغرافیایی و انسان شناختی، هنوز پدیده هایی 
انســانی باقــی می ماننــد کــه نمی تــوان آن هــا را بــه هیچ یــک از این موارد فروکاســت. اینجا اســت 
گزینــی در باستان شناســی، عمــاً پــرده از نوع دیگــری از واقعیات مادّی بــر می دارد  کــه منظــر مأوا

کــه نــه جایگزیــن واقعیّــات دیگــر، بلکــه به معنای دقیق کلمــه مکمّل آن ها اســت.

سپاسگزاری
نویســنده مایــل اســت مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را از مدیریــت داخلــی، ویراســتار و 
داوران محتــرم مجلــه ی وزیــن »پژوهش هــای باستان شناســی ایــران« بابــت اختصــاص 
گرانقــدر خــود بــر نســخه ی نخســتین ایــن نوشــته به عمــل آورد؛ هم چنیــن صمیمانــه  وقــت 
سپاســگزار مدیریــت دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز، به ویــژه مدیریــت پژوهشــی آن دانشــگاه 

ــتم. ــی هس ح پژوهش ــر ــن ط ــق ای ــتای تحق ــوی در راس ــی و معن ــای مال ــت حمایت ه باب

پی نوشت
گزینــی در  1. ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی به شــماره ی قــرارداد 5039 مــورخ 1394/0۶/01 بــا عنــوان »نظریــه ی مأوا
باستان شناســی؛ مبانــی باستان شناســی فضــا و ســکونت« اســت کــه تحــت حمایــت مالــی دانشــگاه هنر اســامی تبریــز انجام گرفته اســت.

2. Synchronic
3. Dychronic
4. Niche construction
5. Cognitive niche construction
6. Poetic

Dasein .7: در تفکــر »مارتیــن هایدگــر« حضــور انســان در جهــان متفــاوت از حضــور جانــوران دیگــر اســت، زیــرا انســان بــه ایــن 
حضــور واقــف اســت و بنابرایــن می توانــد حضــور خــود را در نســبت بــا پدیده هــای دیگــر جهــان بفهمــد و بــه آن التفــات یابــد.

کلیــدی تفکّــر مارتیــن هایدگــر اســت مبنی بــر این کــه انســان ها در جهانــی طبیعــی ســکونت  کلیدواژه هــای  Dwelling .8: یکــی از 
ندارنــد، بلکــه پیــش از ســکونت در هــر جهانــی ابتــدا آن را بــرای خــود، از طریــق دســت و زبــان می آفریننــد.

9. نتایــج مطالعــات ژئوماتیــک ســرفیروزآباد پیش تــر در قالــب یــک رســاله ی دکتــرا و دو مقالــه کــه در ایــن متــن بــه هــر ســه ی آن ها 
کلیــدی نتایــج به دســت آمــده در راســتای  ارجــاع داده شــده، انتشــار یافتــه اســت؛ بنابــر اقتضائــات موضوعــی ایــن مقالــه، تنهــا نــکات 
ــه می شــود. بدیهی ســت ماهیــت و حجــم نوشــتار  ــاب مصداقــی در موضــوع مــورد بحــث ارائ ــر مباحــث و فتح ب روشنی بخشــی و تنوی

ح در مــوردکاوی پیــش رو نمی دهــد.  کنونــی مجــال اشــاره ی دقیــق و همــراه بــا جزئیــات را بــه نمونه هــای مطــر
10. و بی گمــان هیــچ ربطــی بــه ســه جهــان »کارل پوپــر« )Popper, 2005(، یعنــی جهــان اول )طبیعــت(، جهــان دوم )ذهــن( و 

جهــان ســوم )فرهنــگ و مصنوعــات آن( نــدارد!
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